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  طبيعه در دورة چرخشمابعدال
  رضا دهقاني

    اشتريحسين كلباسي
  چكيده

هاي اصلي انديشة هايدگر بررسـي تكـون مابعدالطبيعـه اسـت كـه در                مايه  يكي از درون  
، از اهميـت محـوري برخـوردار        »چـرخش «راستاي پرسش بنيادين در دورة موسوم بـه         

بعدالطبيعـه در ايـن دوره    در اين مقاله به سه رهيافت هايدگر در بـاب تكـون ما            . شود  مي
كانت و  «هايدگر اين سه رهيافت را در سه كتاب مختلف تحت عنوان            . خواهيم پرداخت 

ارائـه  » آموزة افلاطون در باب حقيقت    «و  » مابعدالطبيعه چيست؟ «،  »مسئلة مابعدالطبيعه 
با تفسير خـاص كانـت و بـر اسـاس مفهـوم             » كانت و مسئلة مابعدالطبيعه   «در  . دهد  مي

با بحث از مفهـوم عـدم و        » مابعدالطبيعه چيست؟ «در  . دهد   اين كار را انجام مي     استعلاء
» جمهـوري «با تفسير تمثيل غـار در     » آموزة افلاطون در باب حقيقت    «حال هيبت و در     

با اينكه زمان انتشار اين سه كتاب بـه هـم نزديـك             . پردازد  افلاطون به اين موضوع مي    
كند تـا     بارت بهتر، سه بحث ظاهراً متفاوت سعي مي       رهيافت يا به ع     است، اما وي با سه      

در دو كتاب اول وي در راستاي طـرح كـانتي،   . وجو كند هاي مابعدالطبيعه را جست    ريشه
هنوز در پي تأسيس اساسـي بـراي مابعدالطبيعـه اسـت و ريـشة آن را در خـود دازايـن                      

ابعدالطبيعـه اسـت و     جويد، اما در كتاب اخير به دنبال فراهم كردن مقدمات گذر از م              مي
داند و طرح نظرية ايده توسط افلاطون را نقطة آغـاز             سره فراموشي هستي مي     آن را يك  

شـود ضـمن بيـان        در اين مقاله سعي مـي     . كند  مابعدالطبيعه و فراموشي هستي تلقي مي     
ها بـا   رهيافتي كلي، اين سه رهيافت معرفي شوند و ضمن معرفي، اشتراك و اختلاف آن     
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  مقدمه
  ايـن مطلـب    . كنـد   هـا را هـدايت مـي         فيلسوفان بزرگ پرسشي دارند كـه پـژوهش و انديـشة آن             همة

ده اش افـسون كـر      پرسشي كه او را در طول حيـات فلـسفي طـولاني           . يقيناً براي هايدگر هم صادق است     
  دهـد، معنـاي ايـن      هايـدگر نـشان مـي    كـه انديـشة     چنـان . معنـاي هـستي چيـست؟     است، اين است كه     

  پرسش بـراي او تغييـر كـرده اسـت، امـا وي تـا آخـر عمـر بـر ايـن بـاور بـود كـه پرسـش از هـستي،                                  
هايي است بـه   تاريخ مابعدالطبيه، تاريخ پاسخ. (Frede, 2006, p.42)اش بوده است  محور اصلي زندگي

  هـا چـه چيـزي در ايـن قـرون             پرسش موجودات چه هـستند؟ و كـل ايـن تـاريخ، سـواي اينكـه انـسان                 
انجام داده باشند، چيزي است كه از جانب خود هستي بر انسان اتفاق افتاده است، اگرچه اعمال انسان در                   

يگر كسي  هايدگر، وجود انسان د در انديشة. (Guignon, 2006, p.18)كند  ها نقش بازي مي تحقق آن
اش، هنرش، جهانش، مرگش يـا تقـديرش را           يا چيزي نبود كه بر چيزي مسلط شود و چيزي مثل انديشه           

  رود يـا كـسي كـه بـه هـستي             كنترل كند؛ بلكه انسان به موجـودي تبـديل شـد كـه تحـت تـسلط مـي                  
  وجود انسان ديگر وجـودي نيـست كـه فـرا بخوانـد بلكـه وجـودي اسـت كـه توسـط                       . واگذار شده است  

ــس ــيه ــده م ــود  تي فراخوان ــاهيم  . (Macann, 1993, p.107)ش ــسياري از مف ــورد ب ــدگر در م   هاي
  هـا    شناسـانه تحليلـي مـشابه دارد و آن          اش مانند تاريخ مابعدالطبيعـه، چـرخش يـا تفـاوت هـستي              انديشه

  پـس ايـن   . (Gadamer, 1992, P.27)دانـد   را نـه از جانـب انـسان كـه از جانـب خـود هـستي مـي        
  ي و بعـد از آن فراموشـي هـستي بـا شـروع مابعدالطبيعـه از جانـب خـود هـستي اسـت                         پرسش از هـست   

  فهمـد بـه خـاطر نـوري         عنـوان موجـودات مـي       اگـر مابعدالطبيعـه موجـودات را بـه        . و نه از جانب انـسان     
 ,Heidegger,1993a)سـازد   از جانب هستي است و آن نور، مابعدالطبيعه را قادر بـر ايـن بـازنمود مـي    

p.232).  
  بـراي رسـيدن بـه پاسـخ ايـن          . كنـد   هـاي انـسان تجـاوز مـي         سش از چيستي موجودات از ظرفيـت      پر

  پرسش بايد تـاريخ هـستي را بررسـي كـرد و تـاريخ هـستي و بـه تبـع آن تـاريخ مابعدالطبيعـه ـــ كـه                              
   چيـستي هـستي درگيـر بـوده اسـت            گويد كـه هميـشه مابعدالطبيعـه بـا مـسئلة            جزئي از آن است ــ مي     

 ـ     گرايـي و از ايـن قبيـل داده           ، جبـري  ماترياليـسم ،  ايدئاليـسم هـايي نظيـر       ن سـؤال در صـورت     و پاسخ اي
  هــا مــا را بــه پرســش بنيــادين در مــورد هــستي موجــودات يــا معنــاي كلــي  امــا ايــن پاســخ. شــود مــي

  در  ـ ـ انديـشه  معاصـر، كـه تـلاش خـود در بـاب هـستي را            رسـاند و لـذا هايـدگر در دورة          موجودات نمـي  
ـــ ــست مورد ــي(thought-about-Being) يه ــه       م ــاطي مابعدالطبيع ــا متع ــسوف ي ــر فيل ــد، ديگ   نام

ــر اســت    ــك متفك ــه ي ــست، بلك ــخ. (Naess, 1969, p.253)ني ــت پاس ــن   ماهي ــه اي ــه ب ــايي ك   ه
  مــثلاً ماهيــت ماترياليــسم در ايــن . هــا توســط مابعدالطبيعــه اســت شــود در تعيــين آن پرســش داده مــي

  اي كـه طبـق آن هـر            ت، قـرار نـدارد؛ بلكـه در تعيـين مابعـدالطبيعي           عقيده كه هر چيزي فقط مـاده اس ـ       
اما چـون هرچـه   . (Heidegger, 1993a, p.244)شود قرار دارد  عنوان مصالح كار ظاهر مي موجودي به
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در تاريخ مابعدالطبيعه است توسط مابعدالطبيعه از جانب هستي تعيين شـده اسـت و خـود مابعدالطبيعـه از                
 حاضـر و آراء منتقـداني چـون فـردريش نيچـه را هـم                  او شروع شـده و تـا زمانـة           ايدة  ةافلاطون و نظري  

 است و تاريخ مابعدالطبيعه همان      (Platonism)گرايي    گيرد، پس كل تاريخ مابعدالطبيعه افلاطون       دربرمي
شمول مابعدالطبيعه بـه حـدي اسـت كـه حتـي      .  (Caputo, 2006, p.337)گرايي است تاريخ افلاطون

ــشة    اعت ــه ري ــت ك ــاتي اس ــي اعتراض ــه، همگ ــات نيچ ــة      آن راض ــوان نقط ــه عن ــون ب ــا در افلاط   ه
آمـوزة افلاطـون در بـاب       آغاز مابعدالطبيعه بنيان نهاده شده است و از اين رو هايـدگر حتـي نيچـه را در                   

؛ (Guignon, 2006, p.18; Dostal, 1992, p.66)نامـد   گرا مي ترين افلاطون ، افسارگسيختهحقيقت
، (essence) بـر ماهيـت      (existence)از آنجا كه اصل بنيادين انديشة ژان پل سارتر، تقدم وجـود             حتي  
شدة يك قضية مابعدالطبيعي باز هم        شدة نظر افلاطون مبني بر تقدم ماهيت بر وجود است، و وارونه             وارونه

 ,Heidegger, 1993a)مابعدالطبيعي است، لذا به نظر هايدگر، سارتر هم متعـاطي مابعدالطبيعـه اسـت    

p.232).  

  مابعدالطبيعه  و پرسش از هستي

هايدگر بحران مابعدالطبيعه را ناشي از غفلت از وجود و پرداختن به موجودات و تغيير معناي حقيقـت از                   
دانست كه در نتيجة آن، انـسان بـه فاعـل شناسـا و محـور موجـودات و                     انكشاف و ظهور به مطابقت مي     

 ,Dostal, 1992)در فهم حقيقت، سنگ بناي سـنت مابعـدالطبيعي اسـت    دگرگوني . حقيقت تبديل شد

p.66) .  
  ديدگان مابعدالطبيعه، در تـاريخ خـود كـه تـاريخ فراموشـي اسـت، بـر حقيقـت پوشـيده مانـده و ايـن                  

  وقفـه و     مابعدالطبيعـه بـي   . كنـد   حوالت مابعدالطبيعـه اسـت كـه بنيـاد مابعدالطبيعـه، از آن رو نهـان مـي                 
  ، امــا )139، ص1385هايــدگر، (كنــد  هــاي گونــاگون ســخن از هــستي ســاز مــي ورتيكــسره و بــه صــ

  . كنـد   دهد؛ چـرا كـه هرگـز پرسـش را مطـرح نمـي               هرگز به آن پرسش درباب حقيقت هستي پاسخ نمي        
  گويــد مــرادش چيــزي نيــست، مگــر موجــودات در كليــت   وقتــي مابعدالطبيعــه از هــستي ســخن مــي 

  زبـان  . نامـدش، موجـود بمـاهو موجـود اسـت         ه وجـود يـا هـستي مـي        مقصود مابعدالطبيعه از آنچ ـ   . ها  آن
  و بيــان مابعدالطبيعــه، از ابتــداي تــاريخ آن در افلاطــون تــاكنون، بــه طريقــي شــگفت، در طريــق ايــن 

  ايـن خلـط مبحـث همچـون     . خلـط كنـد  ) وجـود را بـا موجـود   (اشتباه پيش رفته كه هستي را با هستنده  
   تفكـر كـه نـاظر بـه موجـود       مابعدالطبيعـه بـه سـبب ايـن شـيوة     . طـا اي در تفكر است و نه يك خ         حادثه

  كنـد كـه آدمـي را از نـسبت اصـيل و آغـازين هـستي بـا ذات                      است، نادانسته نقـش سـدي را ايفـا مـي          
  كنـد آن اسـت كـه موجـود بمـاهو             آنچـه مابعدالطبيعـه اظهـار مـي       ). 140همـان، ص  (دارد    انسان باز مي  

  بيعــه  موجــود بمــاهو موجــود اســت و بــدين طريــق مابعدالطبيعــه جولانگــاه مابعدالط. موجــود چيــست؟
  در نهايـت،   ). 153همـان، ص  (نمايـد     هـا بـاز مـي       همواره موجـودات را در كـل و از حيـث موجوديـت آن             

  پرسش از وجود بـه دليـل مابعدالطبيعـة موجودانگـار مـورد غفلـت و انكـار قـرار گرفتـه و همـين باعـث                      
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 ،1373پروتـي،  (كنـد    تاريخ مابعدالطبيعـه دعـوت   (Destruktion)زي شود كه هايدگر ما را به واسا مي
  ).36ص

  كانت و مابعدالطبيعه 

   بــا بحــث از مابعدالطبيعــه چيــست؟هايــدگر ابتــدا بــا تفــسير كانــت و بحــث زمانمنــدي و در كتــاب 
  مفهوم عدم و هيبت، هماننـد كانـت بـه دنبـال تأسـيس اساسـي بـراي مابعدالطبيعـه اسـت؛ امـا بعـد از                           

  وي ايـن مرحلـه از      . كنـد   ين كتاب از گـذر از مابعدالطبيعـه دم زده و سـخن از تفكـري ديگـر سـاز مـي                     ا
  تـرين بحـث مـد نظـر مـا، نقـد وي               كنـد كـه مهـم       تفكر در باب مابعدالطبيعه را در آثار بعدي مطرح مـي          

  ر  اسـت كـه هـر چنـد نـسبت بـه دو كتـاب ديگ ـ           آموزة افلاطون در بـاب حقيقـت      از تمثيل غار در كتاب      
  هـا مربـوط بـه دورة چـرخش           مطرح در اين مقاله، رهيافتي متفاوت بـه مابعدالطبيعـه دارد، امـا ماننـد آن               

  . است
هايـدگر در  .  ارائه شـده اسـت  كانت و مسئلة مابعدالطبيعهبحث اساسي تفسير هايدگر از كانت در كتاب   

بـه نـوعي در طـرح        حـداقل در ويراسـت نخـست،         نقد عقل محـض   كند كه بگويد        اين كتاب تلاش مي   
» چگونه احكام تأليفي ماتقدم ممكـن اسـت؟       «گيرد و اين كار را با پرسش          شناسي بنيادين قرار مي     هستي

 تفسيري نو و خارج از  دهندة  نشان مابعدالطبيعه كانت و مسئلة. (Sheehan, 1998, p.55)دهد  انجام مي
در حالي كه اكثر    .  كانت دريافته بود     انديشة  هستي را در ضمن     هايدگر ابعاد مسئلة  . هاي رايج بود    چارچوب

او . دهـد   دهند، هايدگر به وجـود اولويـت مـي           شناسايي مي   مفسران كانت در تفسير وي تقدم را به مسئلة        
  :نويسد مي

ــر   ــن اث ــدف اي ــسئلة(ه ــت و م ــه كان ــت   )  مابعدالطبيع ــل محــض كان ــادي عق ــه نق   توجي
ــاء  ــه را احي ــد  مــياســت، از آن حيــث كــه اســاس مابعدالطبيع ــدين ترتيــب مــسئلة. كن     ب

 ,Heidegger)گـردد   بنيادين مشخص و روشن مـي  شناسي مابعدالطبيعه به صورت هستي

1962, p.3).  

   مابعدالطبيعـه در واقـع پرسـش از امكـان ذاتـي مابعدالطبيعـه اسـت؛ يعنـي آيـا                      مراد هايدگر از مسئلة   
  پــذير اســت؟ بــه بيــان  آن امكــاناساســاً معرفــت مابعــدالطبيعي صــرف نظــر از هرگونــه شــكل و نــوع 
  امــا امكــان وصــول . نفــسه اســت ديگــر، مابعدالطبيعــه نــوعي كــسب شــناخت از اعيــان و اشــياء فــي 

  گـويي بـه ايـن پرسـش      معرفت مابعـدالطبيعي و شـناخت اعيـان و حقـايق موجـودات، مبتنـي بـر پاسـخ              
  ير اسـت؟ آيـا اساسـاً       پـذ   نفـسه بـراي آدمـي امكـان         است كه آيا اساساً شـناخت اعيـان و موجـودات فـي            

  هـاي مربـوط بـه آن         اين شناخت موجود را همان گونه كـه هـست و البتـه بـه نحـوي كـه همـة گـزاره                      
ــي   ــكار م ــدار و آش ــوند، پدي ــذير ش ــد؟ تأييدپ ــع  .  (Heidegger, 1962, p.96)كن ــابراين در واق   بن

  ، همـان گونـه كـه        ظهـور موجـود      امكان وجود يـا عـدم وجـود مابعدالطبيعـه را بـه مـسئلة                كانت مسئلة 
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  شناسـي بنيـاديني اسـت كـه بـا سـاختارهاي اساسـي هـستي          گرداند و ايـن همـان هـستي      هست باز مي  
  رغـم اينكـه كانـت مقـدمتاً بـه نقـادي قـواي شناسـايي                 پـس در نظـر هايـدگر بـه        . انسان آميخته اسـت   

نقـد عقـل    عـه در كتـاب       اساسي او در مواجهـه بـا مابعدالطبي         پردازد، اما در واقع، هدف و مسئلة        انسان مي 
  اي   كوشـد تـا بـه مبـاني         ذاتـي مابعدالطبيعـه اسـت؛ يعنـي مـي           اي بـراي امكـانِ      ريـزي مبـاني      پي محض

  از ايـن رو، بـراي      . هـا امكـان حـصول معرفـت مابعـدالطبيعي را اثبـات كنـد                دست يابد كـه براسـاس آن      
  پـردازد    رسـش مـي   ، در واقـع، كانـت بـه ايـن پ          نقـد عقـل محـض     انجام طرح وجودشناسـي بنيـادين در        

  پـذير اسـت يـا نـه؟؛          كه آيا اساساً براي آدمي شناخت حقايق وجود اشـياء آن گونـه كـه هـستند، امكـان                  
  شـوند    يعني بـه ايـن مـسئله كـه آيـا موجـودات آن چنـان كـه هـستند بـراي مـا پديـدار و آشـكار مـي                              

ــه؟   ــا ن ــدالكريمي، (ي ــستي    ). 96، ص1381عب ــع ه ــت، در واق ــايي كان ــادي شناس ــس نق ــي شن پ   اس
  . است

 پرسش مابعدالطبيعه به خود هستي انسان و توانايي او، در صـدد بـود تـا                  در نظر هايدگر، كانت با احالة     
. ويژه اينكه انسان در نظر كانت، موجودي زمانمند است          اي چون علم را بررسي كند؛ به        امكان مابعدالطبيعه 

. شود و تاريخمند اسـت   تاريخ و زمان انجام مي هاي او، چون تفكر مابعدالطبيعي، در طول        از اين رو فعاليت   
به بيان ديگر، از نظر كانت و نيز هايدگر، فلسفه امري انساني است و به سرشت انسان تعلق دارد و چـون                      

اما مشكل كانـت از آنجـا بـود كـه او در             .  او هم زمانمند است     انسان موجودي زمانمند است، پس معرفت     
سو از مابعدالطبيعه     ها بود؛ يعني كانت از يك       انديشيد و حتي وارث آن      ميهاي مابعدالطبيعي سنتي      چارچوب

 مابعدالطبيعـه    منزلـة   فهميد كه در سنت و تاريخ مابعدالطبيعه به         و معرفت مابعدالطبيعي همان چيزي را مي      
كـه  ) Heidegger, 1978, pp.71-76(انديشيد  شد و از سوي ديگر در همان سنت دكارتي مي تلقي مي

گونه اطـلاق و كـاربردي         تجربه هيچ    معناي مابعدالطبيعه، علم به امور فوق حسي بود كه در عرصة           در آن 
  . نداشت

سـازي    اما هايدگر اصالت احياي مابعدالطبيعه را نزد كانت به فهـم ماهيـت تخيـل اسـتعلايي و شـاكله                   
  اسـتعلايي گـشوده    نحـوي بـه روي امـر          آورنـد كـه بـه       هـا افقـي را پديـد مـي          در نظر او شـاكله    . داند  مي

  كننـد و تخيـل عامـل تـأليفي           هـا از جانـب نفـس تخيـل اسـتعلايي بـروز مـي                ايـن شـاكله   . شده اسـت  
محضي است كه شهود محض ــ يعني زمان ــ و فكر محض ــ يعني شهود و خودآگاهي ـــ را بـا هـم                        

  ليـه  سـازي محـضي كـه مبتنـي بـر تخيـل اسـتعلايي اسـت، مقـوم وجـود او                      پس شاكله . كند  مرتبط مي 
  بــه نظــر هايــدگر، كانــت در ويــرايش ). 214و213، صــص1381عبــدالكريمي، (و اصــلي فاهمــه اســت 

تـر از رأيـي    داند و ايـن درسـت   اي مستقل از فاهمه مي  قوه  خيال را به منزلة     ، قوة نقد عقل محض  نخست  
ن دهد كه قـوة     كوشد تا نشا    هايدگر با توجه به اين نظر مي      . است كه در ويرايش دوم آن كتاب آمده است        

   مـستقلي در كنـار حـس و فاهمـه؛ بلكـه بايـد آن را بـه                    خيال نه كاركردي از قوة فاهمه است و نه قـوة          
  بـه بيـاني ديگـر هايـدگر در     ). 218و217همـان، صـص  ( مشترك حس و فاهمـه تلقـي كـرد         ريشة  منزلة

  كـه كانـت از سـه    شـود    ، يـادآور مـي    نقـد عقـل محـض      در مـورد چـاپ اول         مابعدالطبيعه  كانت و مسئلة  
  نيـروي حــس، فهــم و خيــال يـاد كــرده و بــراي خيــال اعتبــاري خـاص قائــل بــوده اســت، زيــرا آن را    
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  انــسان در اصــل موجــودي اســت داراي تخيــل و نــه فقــط  . سرچــشمة دو نيــروي ديگــر دانــسته بــود
  فلـسفي   به گمـان هايـدگر، كانـت در ويراسـت دوم نقـد محـض از ايـن مبـاني تـازة                     . موجودي خردورز 

بازگـشت  » حيـوان عاقـل   «پوشي كرد و به همان موقعيـت سـنتي، و برداشـت از انـسان همچـون                    چشم
  ).110، ص1382احمدي، (

ريشة مشترك ولي ناشناخته    «بخش حس و فهم است؛ وي آن را           به نظر كانت، تخيل سرچشمة وحدت     
كنـد،   ا متحـد مـي  هـا ر  آن ريشة مشترك حس و فهم كه آن). 72، ص 1362كانت،  (خوانده بود   » براي ما 

عنوان چيزي كـه آن را        ايم، بل به    رو نشده   براي ما ناشناخته است، نه به معناي چيزي كه هرگز با آن روبه            
  كانـت بـراي شناسـايي آن ريـشة    . ايـم   ايم كه آن را شـناخته       به طور نادرست تأويل كرده و چنين پنداشته       

ت؛ يعني امري اساسي كه با ناپوشيدگي چيزها        مشترك، اما ناشناخته بسيار تلاش كرد و آن را تخيل دانس          
اي همخـوان بـا امـر     اما در ويراست دوم به راه متعارف بازگشت و حقيقت را بـيش از گـزاره           . مرتبط است 

  ).115، ص1382احمدي، (واقعي ندانست 
  :گويد  مينقد عقل محضكانت در ويراست نخست 

  هـاي امكـان      رنـد كـه شـرط     وجـود دا  ) توانـايي يـا قـوة نفـس       (سه چـشمة اصـلي      ... ولي  
ــه را در خــود مــي  ــه تجرب ــد و خــود نمــي هرگون ــوة ديگــر   گنجانن ــوع ق ــد از هــيچ ن   توانن

، 1362كانـت،   (حس، نيروي انگارش و خـود انـدريافت         : اند از   ذهن مشتق شوند؛ كه عبارت    
  ).177ص

  :گويد يا در جاي ديگر اين كتاب مي

ن يك قوة بنيادين روح آدمي در اختيـار  همچو] تخيل[اي نيروي انگارش ناب      بنابراين گونه 
هر دو حد نهايي يعني حسگاني ... دهد  ماست كه بنا به هرگونه شناخت پرتوم را تشكيل مي

و  فهم بايد به واسطة اين كاركرد ترافرازندة نيروي انگارش ضـرورتاً بـه يكـديگر دوسـيده                   
  ).202همان، ص(شوند 

 ــ ــسير هاي ــر بخــواهيم از راه ديگــري وارد تف ــان  اگ ــوم زم ــويم، آن راه بررســي مفه ــت ش   دگر از كان
ــا بررســي نظــر كانــت در مــورد زمــان مــي . اســت ــراي مابعدالطبيعــه   ب ــه تأسيــسي اساســي ب ــوان ب   ت

   تفكـر   هايـدگر معتقـد اسـت كـه نـزد كانـت شـهود حـسي محـض انحـصاراً بـا يـك قـوة                  . دست يازيد 
  مكـان، تـصوري محـض اسـت كـه         .  مكـان و زمـان اسـت        كنـد و داراي دو مقولـة        محض تعين پيدا مي   

ــرار دارد    ــاهي ق ــناخت متن ــوع ش ــر ن ــل از ه ــرورتاً  قب ــت؛   . ض ــي اس ــورت حــس درون ــز ص ــان ني   زم
  در واقــع زمــان شــرط صــوري . يعنــي عامــل شــهودي اســت كــه از خــود و از حــال درون خــود داريــم

   كانـت    لـسفة از ايـن رو بـه نظـر هايـدگر در ف           . ماتقدم براي هر نوع پديداري بـه معنـاي كلـي آن اسـت             
  يعنـي زمـان در فلـسفة      . زمان عنصر اصلي و بنيادي در تشكيل هر نوع شناسايي محض استعلايي اسـت             



  93   بررسي سه رهيافت هايدگر به مابعدالطبيعه در دورة چرخش:تكون مابعدالطبيعه  
(The Genesis of Metaphysics: A Study on Heidegger's Three Approaches to 

Metaphysics in the "Turn" Period) 

  كنـد، چـرا كـه        كانت، از لحاظ احياي اساس مابعدالطبيعـه اهميـت و مركزيتـي بـيش از پـيش پيـدا مـي                    
   بـه ناچـار تـا       در نتيجـه آنچـه مـن حيـث هـو، هـستي دارد،             . شـود، در زمـان قـرارداد        هر چه ادراك مي   

  . (Heidegger, 1962, p.51)حدودي از سنخ زمان است؛ يعني هـستي و زمـان بـا هـم قرابـت دارنـد       
  جـا برجـسته      اما در عين حال هايدگر بر آن است كه كانـت هـر چنـد توانـست نقـش زمـان را تـا بـدين                         

  هــستي بــه كنــد، ولــي چــون در همــان مفهــوم ســنتي از زمــان بــاقي مانــد نتوانــست قرابــت آن را بــا 
  بخـش     عنـصر قـوام     هـاي درونـي زمـان را، بـه منزلـة            از ايـن رو نتوانـست امكـان       . درستي نـشان دهـد    

ــد    ــه نحــو كامــل درك كن   و  )Heidegger, 1974, pp.104-106(ســاختار وجودشناســي آدمــي ب
زمـان   هستي در افق      تواند به درك مسئلة     گيري كرد، مي    را در كانت پي     توان آن   درك همين قرابت كه مي    

  . منجر شود

  مابعدالطبيعه و مفهوم عدم

ــاب    ــه، كت ــدگر در بحــث از مابعدالطبيع ــدي هاي ــر كلي ــر اث ــست؟ديگ ــه چي ــن .  اســتمابعدالطبيع   اي
  كتاب مـتن سـخنراني هايـدگر در دانـشگاه فرايبـورگ اسـت كـه بـه مناسـبت اسـتادي او و جانـشيني                          

درصدد پرسـش از جهـت مابعـدالطبيعي    وي در اين كتاب . (Sheehan, 1998, p.57)هوسرل ايراد شد 
   گفتــه بــود كانــت و مــسئلة مابعدالطبيعــه و هــستي و زمــانهايــدگر در دو كتــاب . ســابق خــود اســت

  توانـد    گذاري مابعدالطبيعه عبارت اسـت از كوشـش بـراي اثبـات ايـن نكتـه كـه انـسان مـي                       كه كار پايه  
  مفهــومي كـه انــسان از  . بـشناسد اي كــه از خـود هــستي دارد،   موجـودات را بــه كمـك مفهــوم اساسـي   

  الأحـض بـر آن تأسـيس         ويـژه الهيـات بـالمعني       خود هستي دارد، اساسي است كه بايد مابعدالطبيعـه، بـه          
  ) عـدم (توانـد نفـس هـستي         كنـد كـه انـسان مـي          ثابـت مـي    مابعدالطبيعه چيـست؟  او در   . و استوار گردد  

  ه بـراي شـناخت موجـودات در خـدمت     را بشناسد، اما هستي به اين معنـا يـك امـر مفهـومي نيـست ك ـ            
  ، 1373پروتـي،  (و اختيار انسان باشـد، بلكـه يـك امـر عـدمي اسـت كـه شـناخت آن غيـرممكن اسـت                

  ). 37ص
پرسـشي اسـت كـه كتـاب        » هـستند بـه جـاي آنكـه نباشـند؟         ) موجـودات (چرا هـستندگان    «پرسش  

اصل ايـن پرسـش   . شود آن شروع مي با   درآمدي بر مابعدالطبيعه    ؟ به آن ختم و رسالة     مابعدالطبيعه چيست 
نيتس مطرح شده است و هايدگر با اخذ اين پرسش، از آن در جهت طرح پرسـش از                    در مابعدالطبيعة لايب  

كشد و البتـه بـه آسـاني هـم پاسـخ               مي   را پيش  عدم يا   نيستياين پرسش مسئلة    . كند  هستي استفاده مي  
  ).80، ص1382احمدي، (يابد  نمي

 هستي به عنوان عدم مطرح شده تا توجه فرد را از اين رهگذر به ماهيت قابـل    ت؟مابعدالطبيعه چيس در  
جلب كند و وجود به اين معنا، همان بنيادي است كـه مابعدالطبيعـه، يعنـي معرفـت          ) عدم(پرسش هستي   

چـرا  «پرسش از عـدم بـه ايـن صـورت كـه             ). 38، ص 1373پروتي،  (موجودات، بايد بر آن بنا نهاده شود        
هـاي گونـاگوني      در طول تاريخ مابعدالطبيعه مطرح شـده و پاسـخ         » جاي آنكه نباشند؟    تند به موجودات هس 
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هايي نظير محـرك اول، خيـر اعلـي، علـت             يافته و مابعدالطبيعه براساس آن بنيان نهاده شده است؛ پاسخ         
  ).43همان، ص... (اولي، صانع الهي و 

مابعدالطبيعـه از   . رسـاند   با خود مابعدالطبيعه مـي    به نظر هايدگر، پرسش در مورد عدم ما را به رويارويي            
  اي از تحقيـق   اين عنوان بعـداً بـه وصـف حيطـه    .  گرفته شده است"meta ta physika"عبارت يوناني 

  ايــن گــذار و فــراروي بــه مــاوراي . رود گفتــه شــد كــه بــه مــاوراي موجــودات بمــاهي موجــودات مــي 
بـه  . (Heidegger, 1993b, p.106)افتـد   تفاق مـي موجودات بماهي موجودات، در اين پرسش از عدم ا

  از عــدم تنهــا «نظــر هايــدگر مابعدالطبيعــه از ديربــاز بــه مــسئلة عــدم پرداختــه و آن را در قالــب گــزارة 
عـدم در مابعدالطبيعـه بـه    . (ibid, p.107) آورده اسـت  [Ex nihilo nihil fit]» شـود  عدم حاصل مي

  توانـد خـود را در        اي اسـت كـه نمـي        نپذيرفتـه    صـورت   مان مـادة  معناي ناموجود گرفته شده و ناموجود ه      
  . ، عرضـه كنـد    eidosصورت يـا شـكلي مـصور كـه مظهريـت بيرونـي داشـته باشـد، يعنـي بـه شـكل                        

بخشِ خود است و خود را در يك صورت در  برخلاف عدم يا امر ناموجود، موجود آن است كه خود، صورت        
ي و سرچشمه مانند خود عدم بسيار كم مورد شرح و بـسط قـرار               اين برداشت از هست   . آورد  معرض ديد مي  

  . گرفته است
  دانـد و     را باطـل مـي    » شـود   از عدم جز عـدم حاصـل نمـي        «انديشي مسيحي، حكم      از طرف ديگر جزم   

برحسب اين معنا، عدم عبارت است از غياب همة موجـودات           . بخشد  از اين طريق معنايي ديگر به عدم مي       
  و ايـن نـوع   ) شـود  از عـدم موجـود مخلـوق حاصـل مـي      ([Ex nihilo fit ens creatum]غير از خدا 

   موجـودات و خـدا، چونـان موجـود      عدم به مفهومي مقابل با هرچـه اصـالتاً هـست ـ يعنـي مقابـل كليـة       
  در اينجـا تفـسير عـدم از برداشـتي بنيـادين راجـع بـه موجـودات اسـت، امـا           . شود نامخلوق ـ تبديل مي 

  پـس پرسـش از خـود هـستي و        . مانـد كـه پرسـش از عـدم          ت در همان سطحي مي    شرح و بسط موجودا   
  گويـد كـه ايـن تـذكار      هايـدگر در ادامـه مـي   . (ibid, p.107)شـود   نيز خـود عـدم اساسـاً مطـرح نمـي     

  عنــوان مفهــوم مقابــل موجــود اصــيل نــشان    عــدم را بــه(cursory historical review)تــاريخي 
 ــ  مــي ــه نحــوي ب ــا اگــر عــدم ب ــا از     ه مــسئلهدهــد؛ ام ــه تنه ــل ن ــسبت متقاب ــديل شــود، ايــن ن   اي تب

   پرسـش مابعـدالطبيعي در بـاب         بـار طـرح ويـژة       دهد بلكه براي نخـستين      دارتر خبر مي    نوعي تعيين معني  
  در اين صورت عـدم ديگـر آن امـر نـامتعين ضـد موجـود نيـست، بلكـه             . انگيزد  هستي موجودات را برمي   

 علـم منطـق   پس جملـة هگـل در كتـاب         . كند  ود تعلق دارد آشكار مي    خود را همچون آنچه به وجود موج      
)Science of Logic ( اگـر پرسـش از هـستي    . »وجود محض با عدم محض برابـر اسـت  «درست است كه

  . طـور اسـت   بماهو هستي پرسشي باشد كه بر كل مابعدالطبيعه حاكم است، پس پرسش از عدم هم همين     
گويـد چـون منطـق در كـل تـاريخ             كنـد و مـي       را به منطق مرتبط مـي       عدم  هايدگر البته در اينجا مسئلة    

مابعدالطبيعه جريان دارد، پس عدم، علاوه بر جهت قبلي، از اين جهت هم بر تاريخ مابعدالطبيعـه شـمول                   
  .(ibid, p.108)دارد 

 اسـاس   كند كه مابعدالطبيعه به ذات دازاين تعلق دارد و آن را بـر              سپس هايدگر به اين مسئله اشاره مي      
تواند با    دهد، مي   به نظر او دازاين تا وقتي كه خود را در ارتباط با عدم قرار مي              . كند  استعلاء دازاين بيان مي   
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افتد و اين سير و رفتن بـه   سير به ماوراي موجودات، بر ذات دازاين اتفاق مي   . موجودات نسبت داشته باشد   
شود كـه مابعدالطبيعـه بـه سرشـت            نتيجه حاصل مي   ماوراء موجود، خود مابعدالطبيعه است و از اينجا اين        

انسان آنچه را معتقد است كه هست به . (ibid, p.109)مابعدالطبيعه همان دازاين است . آدمي تعلق دارد
اين مسئله متعلق به ذات دازاين است و اين خود مابعدالطبيعه است و از اين رهگـذر                 . زند  نيستي پيوند مي  

شود و نيز به اين        است و پرسش اصلي آن با توسل به نيستي مطرح مي           ات انسان ذمابعدالطبيعه متعلق به    
 پـس مابعدالطبيعـه   (Naess, 1969, p.221)» جاي آنكـه نباشـند؟   چرا موجودات هستند به«صورت كه 

 را  (anxiety) هيبـت    مابعدالطبيعه چيـست؟    هايدگر در رسالة  . شناختي در ذات دازاين دارد      اي هستي   ريشه
 ,Sheehan)سـازد   كند كه نيستي، خود را در آن ظـاهر مـي   ي مابعدالطبيعي توصيف مي ا ن تجربهعنوا به

1998, p.57) .  متـا [» مابعـد «گويـد كـه جـزء      مـي درآمـدي بـه مابعدالطبيعـه   او در كتـاب /[Meta در 
، بـه    است؛ اما با گـذر زمـان       (after)» بعد« در اصل به معناي      metaphysics]/ متافيزيك[مابعدالطبيعه  

بنابراين مابعدالطبيعه به معناي فراروي بـه وراي امـور طبيعـي       . كند   تغيير مي  (beyond)» ماوراء«معناي  
 و اين شبيه استعلاء است و استعلاء به هـر دازاينـي اختـصاص    (ibid, p.59)يا موجودات است ] فيزيك[

     .دارد

  ظهور افلاطون و مابعدالطبيعه

  و حضور يونـاني مربـوط بـه حـضور موجـودات در قلمـرو آشـكارگي        هستي براي يونانيان حضور است  
. (Zimmerman, 2006, p.296)اما از زمان افلاطون انحطاط، تساوي ايده با هستي، شروع شد . است

  البتــه وي معتقــد اســت كــه در زمــان وي     . دانــد هايــدگر شــروع فلــسفه را بــا افلاطــون مــي     
   گـواهي بـر ايـن       هـستي و زمـان     كـه نقـل قـول آغـاز          هاي عميق پيشافلسفي هنوز زنده بودنـد        بصيرت

  هايدگر معتقـد اسـت كـه تمثيـل غـار در ابتـداي كتـاب        . (Naess, 1969, p.296)اعتقاد هايدگر است 
هاي پيشافلسفي هنـوز      دهد كه در زمان افلاطون انديشه به هستي و بصيرت            نيز نشان مي    جمهوري هفتم

 افلاطـون در بـاب       آموزةاو در   . و آشكارگري هر دو حضور دارند     در اين تمثيل پنهانگري     . اند  حضور داشته 
كند كه در افلاطـون هنـوز حقيقـت بـه نـوعي در موجـودات عـالم اسـت نـه در نگـاه                            اشاره مي  حقيقت

 اما هايدگر همچنان بر آن است كه اولين بار با افلاطون سقوط در فلـسفه    (Dostal, 1992, p.68).ما
شـود   يادين در اين تمثيل آن است كه حقيقت از آشكارگي بـه صـدق تبـديل مـي    افتد و اتفاق بن     اتفاق مي 

(Naess, 1969, p.256).  
  انـد،     تأمـل كـرده    [Lichtung] روشـنگاه   گذاران فلـسفه نظيـر افلاطـون بـر تجربـة            به نظر وي بنيان   

، 1387 جانـسون، (اما مشكل آن است كه اين تجربه در طي تاريخ فلسفه ناانديـشيده بـاقي مانـده اسـت                    
  بـه نظـر    . كنـد   هايدگر تفسير خود از تاريخ مابعدالطبيعـه را بـا تفـسير تمثيـل غـار شـروع مـي                   ). 185ص

ــشة ــي    او اندي ــروع م ــل ش ــن تمثي ــدالطبيعي از اي ــود   مابع ــدگر در . (Volpi, 1996, p.37)ش   هاي
  ريخ يابـد كـه مراحـل آغـازين تـا           او در مـي   . رسـد   هاي تفكر فلـسفي بـه افلاطـون مـي           بررسي سرچشمه 
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  وي نقـد كلـي بـه مابعدالطبيعـه را توجـه بـه موجـودات                . گيـرد   فلسفه، صورت مابعدالطبيعه به خـود مـي       
ــه ــه هــستي مــي   ب ــل، در عــوض توجــه ب ــوان يــك ك ــد  عن ــسون، (دان ــالي ). 179، ص1387جان   در ح

   كه نزد پيـشاسقراطيان، وجـود از جملـه وجـود جهـان و فـوزيس اصـلاً از راه اثبـات يـا انكـار عقلـي و                            
ز اشـياء فرادسـتي          اما جهان به  . ها وجود با حضور يكي بود       شد؛ براي آن    ذهني قبول يا رد نمي     عنـوان حيـ

 ـ                من يا جهان خـارجي       تصوري است كه در سنت فلسفي غرب به جدايي من يا سوژه يا جوهر نفساني از نا
گفتـار    ، پيش 1385هايدگر،  (بيار اين معركه افلاطون است        يا ابژه يا جوهر مادي انجاميده و نخستين هيزم        

  ). 76مترجم، ص
ــوان  ــه«عن ــار ارســطو  » مابعدالطبيع ــتار آث ــسي(توســط ويراس ــكندر افرودي ــراي آن بخــشي از ) اس   ب

هـاي    ــ ويژگـي   1 عبارت بود از مطالعة      فلسفة اولي .  اولي خوانده بود     او تعيين شد كه  آن را فلسفة         فلسفة
و ) زمان هم باشـد و هـم نباشـد    تواند هم  هيچ موجودي نمي  مثلاً اين واقعيت كه     (مشترك همة موجودات    

ــامتحرك اســت    2 ــا محــرك ن ــدا ي ــان خ ــه هم ــود ك ــرين و نخــستين موج ــت برت ــ ماهي ــل . ـ   از دلاي
اي بـا     كند و لذا رابطـه       اولي اين است كه خدا حركت يا تغيير نمي          ارسطو در اختصاص دادن خدا به فلسفة      
هايدگر مابعدالطبيعه را به    . اندازد  موجود نوري بر ساير موجودات مي     طبيعت ندارد و نيز پرداختن به برترين        

   خـدا ـــ كـه از         داند؛ امـا بـه سـبب پيونـد مابعدالطبيعـه بـا مـسئلة                شناسي مي   ارز هستي   عنوان امري هم  
نامـد     مـي  (ontotheology) شناسـي   يـزدان  هـستي يابد ـــ غالبـاً مابعدالطبيعـه را           ارسطو تا هگل ادامه مي    

.(Inwood, 2000, p.126) تبـع نظريـة علـل ارسـطو، همـواره بـه اشـكال گونـاگون           مابعدالطبيعه بـه  
شناسي داشته است و هايـدگر بـر همـين اسـاس آن را                در پي علت نهايي بوده، لذا همواره سيماي يزدان        

ــزدان هــستي« ــد  مــي» شناســي ي ــه همــين دليــل، از ديــد هايــدگر،  (Dostal, 1992, p.71).خوان    ب
بايد توجه داشت،   . اي كه گوهر بنياد را پيش بكشد، ناگزير منش ديني خواهد داشت             شناسانه  نگرشِ هستي 

هـاي اساسـي مطـرح شـود، هايـدگر از ايـن        از آنجا كه پرسش از خدا بايد بلافاصله پس از تعيين پرسش  
ه را شد و طرح تأسيس اسـاس مابعدالطبيع ـ  مرحله جلوتر نرفت؛ پرداختن به اين مسئله مانعي محسوب مي        

رغم توقعات اولية خـود، از پرسـش در بـاب خـدا منحـرف شـد                   كرد و او  به      ناپذير مي   براي هايدگر امكان  
  ). 33، ص1373پروتي، (

يكـي تقـدير مـا را       .  عزيمت دارد كه يكي جايگاهي اصلي دارد و ديگـري فرعـي             تاريخ غرب دو نقطة   
 و ديگري تاريخ انديشة بدون هستي را شروع         توانيم آن را شروع انديشه تعريف كنيم        آغازد هرچند نمي    مي
پس در  .  عزيمت فرعي، تاريخ مابعدالطبيعه است      شناسي و نقطة    نقطة عزيمت اصلي، تاريخ هستي    . كند  مي

شـكافي بـين    . هاي فرهنگمـان روبـروييم      اينجا واضح است كه ما با يك دوگانگي ساده در نقطة عزيمت           
در ايـن شـكاف و دوگـانگي يكـي از ايـن دو نقطـة       . براي انديـشه خاستگاه و منشأ امر ناانديشيده و آغاز     

ارز   اين دو با ظهور افلاطون هم     . يابد  مي) شناسي  هستي(، حقيقت خود را در ديگري       )مابعدالطبيعه(عزيمت  
شناسي است و اگر تاريخ در روشناي امر ناانديشيده مـورد             پس مابعدالطبيعه بخشي از هستي    . شوند  هم مي 

ويژگي اصلي مابعدالطبيعه آن اسـت كـه    .(Zarader, 1996, p.14)د، تاريخ هستي است توجه قرار گير
رود و اين با اسـتعلاء ذات دازايـن مـرتبط اسـت و لـذا مابعدالطبيعـه در                     به فراسوي موجودات طبيعي مي    
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 ـ          شناسي در مقابل معرفت     مابعدالطبيعه مانند هستي  . سرشت انسان است   را شناسي و نيز علـم قـرار دارد؛ زي
هاي  اما پرسش. (Inwood, 2000, p.126)كند و نه هستي يا نيستي را  علم نيز موجودات را مطالعه مي

تـوان   پردازد؛ مثلاً نمي    ـ پرسش مابعدالطبيعي به كل مي     1مابعدالطبيعي هم برخلاف علم دو ويژگي دارند؛        
مابعدالطبيعـه بـه    . اقامه شـوند  هاي مابعدالطبيعي      پرسش  به مسئله آزادي پرداخت، بدون اينكه كل گسترة       

. دهـد   ـ پرسش مابعدالطبيعي خود پرسشگر را مورد حمله قرار مي         2. پردازد  عنوان يك كل مي     موجودات به 
كند؛ چرا كه پرسـشگر       اين حمله نه صرفاً به انسان به طور كلي، بلكه به پرسشگر به عنوان فرد حمله مي                

عنـوان يـك كـل        قلب موجودات ديگـر از موجـودات بـه        هم مانند هر دازاين ديگر، موجودي است كه در          
  .(.ibid)يابد  استعلاء مي
  شناسـانة هايـدگر را       هاي مابعدالطبيعـه آن اسـت كـه تفـاوت هـستي             ترين نكته در باب ويژگي      اما مهم 
  موجـودات بمـاهو موجـودات    «پرسـش راهنمـاي مابعدالطبيعـه همـواره ايـن اسـت كـه             . كنـد   لحاظ نمي 

رود؛ يعنـي بـه       مابعدالطبيعه به وراي موجـودات مـي      . پرسد  اه از حقيقت هستي نمي    گ  اما هيچ » چه هستند؟ 
عنـوان روح، مـاده، نيـرو،     هـاي مختلـف بـه    رود و آن را بـه شـكل        عنوان يك كل مـي      سوي موجودات به  

كند و اغلـب يـك        صيرورت، حيات، تصور، اراده، جوهر، سوژه، انرژي يا بازگشت جاودانة همان تفسير مي            
نامـه در بـاب   هايـدگر در  . (ibid, p.127)گيـرد   لي يا يك جهان فوق حسي را اصل موضوع ميامر متعا

كند و همچنين به وجود       مابعدالطبيعه در واقع، موجودات را در وجودشان بازنمود مي        «: گويد   مي بشرانگاري
ت نيـز   انديـشد؛ بـه تفـاوت بـين وجـود و موجـودا              انديشد، اما به وجـود بمـاهو وجـود نمـي            موجودات مي 

اين ويژگي اصلي كل تاريخ مابعدالطبيعه از بدايت تا نهايت آن است . (May, 1996, p.26)» انديشد نمي
  ). 83، ص1373پروتي، (رود  كه علت بطلان آن به شمار مي

نخستين فيلسوفان يوناني چون پارمنيدس و هراكليتوس از مفهوم كلي نظـام هـستي، خـود هـستي را                   
رسيد كه اين كل به كل هستندگان بدل شد و از اينجا تاريخ فراموشي هستي آغاز       مطرح كردند؛ اما جايي     

شد؛ اما در افلاطون، موجودات وجودشان را از           حضور درك مي    سقراطي به مثابة    هستي در يونان پيش   . شد
نـد  داران تـرك فراي     هاي افلاطوني بدين طريق تبديل شدند بـه طلايـه           ايده. كنند  ها آشكار مي    طريق ايده 

ــازي ــب  . آشكارس ــا عق ــي ي ــاريخ فراموش ــه ت ــاريخ مابعدالطبيع ــه در آن   ت ــت ك ــعي اس ــشيني از موض   ن
  نـشيني هـستي كـه شـروع مابعدالطبيعـه         ايـن عقـب   . شوند  عنوان موجودات بالفعل حاضر مي      موجودات به 

هايي    چيز ايده مواد مختلف  . اتفاق افتاد » ايده«عنوان    است در تفسير افلاطون از مفهوم وجود موجودات به        
  . (Guignon, 2006, p.17)كنـد    مـي (product)آينـد توليـد     مـا مـي   را كه در ايـن جهـان بـه ديـدة    

هاي عالم    بيني افلاطوني، ايده    كند؛ چرا كه در جهان      شناسي ياد مي    هايدگر از مابعدالطبيعه به هستي يزدان     
نـد و ايـن رويكـرد در كـل تـاريخ      كن  مـي (refract) خيـر را منكـسر         برتر يـا ايـدة      معقول، روشنايي ايدة  

بـر ايـن اسـاس، وظيفـة        . شناسي باقي بمانـد     مابعدالطبيعه باعث شد كه مابعدالطبيعه هميشه نوعي يزدان       
هاســت؛ يعنــي نــوعي   ذات موجــودات و منطــق وجــود آن اي دربــارة مابعدالطبيعــه از ابتــدا بــسط نظريــه

ن وجـود موجـودات بـه يـك موجـود ازلـي و       شناسي و در عين حال بسط يك الهيات با ارتباط داد           هستي
  . (Sheehan, 1998, p.64)نخستين 
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    در انديــشة. مرحلــة دوم در فراموشــي هــستي يــا تــاريخ مابعدالطبيعــه در قــرون وســطي اتفــاق افتــاد
  گـذاري    قرون وسطايي مفهوم افلاطوني حقيقت به عنوان تطـابق عقـل بـا وجـود موجـودات، بـه بنيـان                    

ء بـه معنـايي     خلق مسيحي متصل شـد و مطابقـت، از مطابقـت ذهـن و شـي      ةنقش موجود برتر در نظري  
  مفهوم توليد كردن كـه در مرحلـة  . (ibid, p.65)تر يعني مطابقت ميان شيء با ذهن خدا بدل شد  عميق

عنـوان چيزهـاي توليدشـده توسـط خـدا انجاميـد        پيشين از آن صحبت كرديم بـه مفهـوم موجـودات بـه         
(Guignon, 2006, p.7).  

  هايـدگر شـروع ايـن مرحلـه        .  سوم تـاريخ مابعدالطبيعـه در آغـاز عـصر مـدرن اتفـاق افتـاد                 اما مرحلة 
  را » اينرسـي «عنـوان  .  را معرفـي كـرد  (inertia)فرمـول اصـل اينرسـي     دانـد كـه گاليلـه    را وقتي مـي 

  ر آنچـه در اينجـا بـراي هايـدگر مهـم اسـت، جـايگزيني منظ ـ               . چند دهه بعد، نيـوتن بـه ايـن اصـل داد           
  بــا رهيافــت عقلــي بــه طبيعــت نيــست، ) ســنگ بنــاي فيزيــك ارســطويي(حــسي پديــدارهاي طبيعــي 

  پـس در تطـابق بـين عقـل و شـيء ايـن بـار                . بل اين حقيقت است كه اينرسي به ذهـن بـشر نيـاز دارد             
 خـودش را بـه عنـوان تنهـا بنيـادي كـه              cogito دكـارتي،    cogitoهمچنين با   . بر روي عقل تأكيد شد    

   تبـديل  subjectum بـه   cogitoسـازند، وضـع كـرد و          وجود خود را از آن طريـق ظـاهر مـي          موجودات  
    در روزگـار مـدرن، توليـد كـه در دو مرحلـة     . (Sheehan, 1998, p.65)شد و سـوبژكتيويته آغـاز شـد    
 عنوان آنچه در مقابل ايستاده، يعني آنچه در مقابل يك سوژه يـا يـك اراده    پيشين آن را بررسي كرديم به     

ــستادگي و ســماجت،     ــاي نتيجــة اي ــه معن ــودن و هــستي داشــتن ب ــابراين ب ــده شــد؛ بن ــستاده، فهمي   اي
   تغييـرات   ايـن وجـود همـان اسـتمرار حـضور يـك جـوهر اسـت كـه در همـة              . يك عمل توليدي اسـت    

   وقتـي بـر روي      تـأملات در فلـسفة اولـي      كـه دكـارت هـم در تأمـل دوم از              مانـد، چنـان     ثابت باقي مـي   
هايـدگر مابعدالطبيعـه را   . (Guignon, 2006, p.17)كرد، آن را مطرح كرد  موم تأمل ميذات يك تكه 

  فراموشـي هـستي مابعدالطبيعـه بـه مدرنيـسم          . دانـد   انگـاري معاصـر مـي       شرط فرهنگ ما، و ذات نيست     
هـاي اصـلي تـاريخ     پس فهم مشخـصه . (May, 1996, p.26)بندي كرد  انجاميد و فرهنگ ما را مفصل

او حتـي   . ها ــ براي نمونه گوهر تكنولوژي ــ در نهايت وابسته بـه مابعدالطبيعـه اسـت                 ر آن مدرن و گوه  
 غربـي    تسلط سوبژكتيويته و اومانيسم مابعدالطبيعة عنوان ادامة ها را به در زمان نازي  ) قوم (Volkتوجه به   
ترش تصور اقتصادي از محور و گس وي اعتقاد به تقدم مردم را نوعي گسترش انديشة ليبرال و من     . دانست

گويد   مينامه در باب بشرانگاريهايدگر در . (Guignon, 2006, p.17)داند  صيانت و گذران زندگي مي
هاي مابعـدالطبيعي هـستند؛ بـشرانگاري      صور بشرانگاري، در سنت مابعدالطبيعي داراي پيشفرض     كه همة 

  آمـوزة ود كه هايدگر ويـرايش دوم كتـاب   طلبي نب   از سر تصادف يا راحت    . حاصل شروع مابعدالطبيعه است   
وي در ايـن    .  با هم چاپ كـرد     نامه در باب بشرانگاري    همراه با    1947 را در سال     افلاطون در باب حقيقت   

» زمـان بـا شـروع بـشرانگاري اسـت            افلاطـون هـم     شروع مابعدالطبيعـه در انديـشة     «گويد كه     كتاب مي 
.(Dostal, 1992, p.66) 

  اش توسـعه داد، صـرفاً ايـن      غنـي   قـدرت انديـشة   ايي كـه او آن را بـا همـة     ادعاي هايدگر يعنـي ادع ـ    
    بود كه وحدت تقديري تاريخ غرب را كـه بـا مابعدالطبيعـة يونـاني شـروع شـده و در نهايـت بـه سـلطة                          
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به نظر هايدگر، طرح . (Gadamer, 1992, p.21)كامل صنعت و فناوري خاتمه يافته است روشن سازد 
يده كه افلاطون آن را بنا گذاشته بود، آغازي بر تاريخ غرب بود كه در نهايت باعث تلقي                  عنوان ا   هستي به 

جهان همچون تصوير شد؛ چرا كه ايده نظرگاه است و به اين لحاظ جهان تصويري شد در نظرگاه ايـده و    
جهـان  . بعد از آن در قرون وسطي تصويري شد در نظرگاه خداي متعال و در دورة جديد در نظرگاه انسان                  

با . »بخشد  همچون تصوير، نظام مي   «تصويري شد براي انسان؛ سوژه جهان را تصوير كرده است و آن را              
عنوان تصوير محـض نبـوده اسـت؛ زيـرا در              جديد، طرح جهان به     اي همچون دورة    اين همه در هيچ دوره    

  ور قرون وسطي، امكان سلطة     خدامح  محور ارسطو و در نظرية       تجربه  محور افلاطون، در نظرية        مثال  نظرية
امـا در دوران جديـد،      . انسان بر همه چيز نبود و جهان اگرچه تصوير بود ولي تصويري براي انـسان نبـود                

 انسان بر جهـان را افـزايش         تصوير چون مبتني بر خرد دكارتي است و بر سوژه استوار است، امكان سلطة             
  ).299و298، صص1385خاتمي، (داده است 

  ، اخلاق و فيزيكپيدايش منطق

  يونانيـان  . آينـد    اصـيل پديـد مـي       اصطلاحاتي نظير منطق، اخلاق و فيزيك در زمان انحطـاط انديـشة           
  بــراي انديــشيدن خــود اســتفاده » فلــسفه«چنــين عنــاويني را در زبــان خــود نداشــتند و حتــي از لفــظ 

  انديـشه،  . ه باشـد  توانـد انديـش     عنصر انديشه چيـزي اسـت كـه انديـشه، بـر اسـاس آن، مـي                . كردند  نمي
  انديشه بـه هـستي اسـت و از آنِ هـستي اسـت تـا جـايي كـه برخاسـته از هـستي اسـت و متعلـق بـه                                

  وقتــي انديـشه از عنــصر خـود جـدا شــود، بـه انحطــاط     . سـپارد  هـستي اسـت و بــه هـستي گــوش مـي    
. (Heidegger, 1993a, pp.219-220)آينـد   رسد و عناويني نظير منطق، اخلاق و فيزيك پديد مي مي

  هـا وقتـي بـه وجـود آمـد كـه انديـشه                ايـن رشـته   . اخلاق، منطق و فيزيك با ظهور افلاطون پديد آمدند        
   و خــود معرفــت هــم بــه موضــوع مدرســه و (episteme)بــه فلــسفه بــدل شــد و فلــسفه بــه معرفــت 

البتـه  .  آن انديشه ويران شـد  هاي مدرسي مبدل شده بود؛ بدين نحو معرفت متولد شد و در نتيجة       پژوهش
 را بـا چنـان وسـعت و         phusisايشان  . ها نه غيرمنطقي بود و نه غيراخلاقي         آن  قبل از اين دوران انديشة    

گويـد كـه تـراژدي        وي مـي  . توانـد آن گونـه بيانديـشد        انديشيدند كه هيچ فيزيك جديدي نمي       عمقي مي 
هايـشان حفـظ      را در گفتـه    ethos اخلاق، معنـاي      ة  هاي ارسطو دربار    تر از درس    اي اصيل   سوفكل به گونه  

   (ibid, p.256).كند  مي
گيـري بـه سـود امـر      گيري در مقابل آن به معناي موضـع   در نظر هايدگر انديشيدن عليه منطق، موضع      

غيرمنطقي نيست؛ بلكه فقط به معناي برگشتن در بازانديشي به سـوي لوگـوس و ماهيـت آن در ابتـداي                
اشكال اساسـي آن ايـن اسـت    . ا تعالي وجود در تعارض استمنطق ب. (ibid, p.251)تاريخ انديشه است 

توانيد به حقيقت برسيد و اين منتهاي نفـي تعـالي اسـت؛               بندي منطقي مي    گويد شما با اين صورت      كه مي 
گونه يعني با حفـظ و رعايـت اصـول     گويد اين توانيد به حقيقت برسيد، بلكه مي      گويد نه تنها مي     چراكه مي 
  .قيقت برسيدتوانيد به ح منطقي مي
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 تصور كلي و فراگير از منطق اين است كـه منطـق علمـي اسـت هنجـارين، بـا هـدف طـرح قـوانيني                  
 كـه بـه     1928هـاي منطـق در        در سخنراني . ها پيروي كنيم    كه اگر بخواهيم به حقيقت برسيم بايد از آن        

 بايـد در    كنـد كـه منطـق        معروف اسـت، هايـدگر بـا قـدرت تمـام بحـث مـي               الطبيعي منطق   مباني مابعد 
، اعتراضي آشنا قرار دارد كه هايدگر خود در آنجا به آن              در مقابل اين نظريه   . الطبيعه بنياد داشته باشد     مابعد
اي بايـد     شود و چون هـر انديـشه        پردازد؛ اعتراض اين است كه چون مابعدالطبيعه شامل انديشيدن مي           مي

  نتيجـه، مابعدالطبيعـه بايـد منطـق را          مطابق با منطق باشـد، پـس بايـد منطـق را پيـشفرض بگيـرد؛ در                
به نظر هايدگر اين اشـكال از       .  علوم باشد   پيشفرض بگيرد و نه بالعكس؛ در واقع منطق بايد مقدم بر همة           

ها توجـه     محتواي خاص آن    ـ  شود؛ بدون اينكه به مسئله      الطبيعه ناشي مي    مفاهيم كاملاً كلي منطق و مابعد     
   درسـت اسـت كـه هـر انديـشة     .  وجـود دارد (presupposition) »پيـشفرض «ابهـامي در كلمـة    .كند

 علمي يا مابعدالطبيعي بايد از قوانين صـوري انديـشه تبعيـت كنـد، امـا اسـتفاده از ايـن قـوانين نيـاز بـه                       
منطق خودش يك علم است كه      .  آن قوانين ندارد    شدة  گذاري  يك علم متشكل از آن قوانين و معرفت پايه        

توانـد خـودش پيـشفرض انديـشيدن باشـد            ند و سنتي خاص خود دارد، پس نمـي        ك  در تاريخ پيشرفت مي   
(Mohanty, 1992, pp.108-9).  

هـا اعتقـاد       ايده   خير يعني ايدة    افلاطون به ايدة  . هاي اخلاقي نيز با مابعدالطبيعه رقم خورده است         ارزش
هـاي    از علايـق و گـرايش     دهند كه چه چيزي بـراي مـا مـستقل             ها به ما نشان مي      به نظر او ارزش   . دارد

؛ در حالي كه براي يوناني باستان، حكمت نظري و عملي (Dreyfus, 2006, p.349)خودمان خير است 
علم و عمل و نتيجه بر هم تقدم ندارند؛ امـا اخـلاق        .  ظهور ايزدان است   phusisعالم،  . از هم جدا نيستند   

  . بين نظر و عمل است ناشي از جدايي و فاصله

  نتيجه

وي در طول حيـات فلـسفي خـود         . از معناي هستي، پرسش اساسي حيات انديشة هايدگر است        پرسش  
مـسئلة  . شـود   خوانده مـي  » دورة چرخش «راستا با يكديگر دارد كه دورة مياني آن           اي هم   سه دورة انديشه  

. جويد، مسئلة حقيقت اسـت  اصلي دورة چرخش كه هايدگر با تحليل آن به مسئلة معناي هستي تقرب مي      
كانـت  هاي  كتاب. ر ذيل حقيقت، در اين دوره بررسي تكون مابعدالطبيعه از اهميتي خاص برخوردار است د
 سه كتاب مهم هستند كه به       در باب حقيقت   آموزة افلاطون  و   مابعدالطبيعه چيست؟ ،  مسئلة مابعدالطبيعه  و

هر چند در هر صورت در راسـتاي  پردازند؛ اما نحوة برخوردشان با مابعدالطبيعه،  ترتيب، به مابعدالطبيعه مي 
البته دو كتاب   . پرسش معناي هستي است، از حيث روشي و تحليل و حتي محتوا با يكديگر متفاوت است               

كنـد بـا تحليـل خاسـتگاه          نخست نزديكي بيشتري به يكديگر دارند؛ هايدگر در اين دو كتاب سـعي مـي              
اي پايبنـدي     بيعه بپردازد و از اين حيث گونه      مابعدالطبيعه، همچون كانت به تأسيس اساسي براي مابعدالط       

كند با واسازي و بررسي خود از تمثيل غـار            اما در كتاب اخير سعي مي     . به مابعدالطبيعه همراه نقد آن، دارد     
يابي به تفكري ديگرگونه را فراهم كند و بـه            افلاطون، اساساً مقدمات گذر و گسست از مابعدالطبيعه و راه         
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وي هر بياني در تاريخ مابعدالطبيعـه را     . ماند  ه پايبندي كانتي به مابعدالطبيعه باقي نمي      گون  اين ترتيب، هيچ  
داند و حتي ظهور اخلاق، فيزيك و منطق را كه ابـزار              مابعدالطبيعي و لذا مانع از پرسش معناي هستي مي        

كند و    رش تلقي مي  انديشة فلسفي و مابعدالطبيعي است در بستر تاريخ مابعدالطبيعه و جدايي تفكر از عنص             
براي نيل به معناي هستي، تقرب به درك پيـشامنطقي از هـستي در متفكـران پيـشاسقراطي را مناسـب                     
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